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گفتگوی ویژه

آن برایــم خیلی ســخت اســت. در کنــار این 
مشکلات، کافی نبودن پرســنل و کارشناس 
برای اجــرای برنامه‌های ادبــی و هنری و نیز 
وســایل و تجهیــزات کمک‌آموزشــی ماننــد 
تلویزیــون، پروژکتــور و... نیــز بر کم شــدن 
فعالیت‌های مرکز تأثیر زیادی گذاشــته است 
که امیدواریم با برطرف کردن این مشــکلات 
در آینده بتوانیــم فعالیت‌های خوبی را انجام 

دهیم.«.

  این قسمت را با کودک درونتان بخوانید
خوشــبختانه هوا خوب اســت و کودکانی که 
از دبســتان شــهادت بــه اینجــا آمده‌اند، در 
فضای بیرون، دور میز نشســته‌اند و مشــغول 
کتاب‌خوانی و جمعی هم در حال ســفالگری 
هســتند. می‌خواهیــم خودشــان را معرفی 
کننــد. هنــگام معرفــی اول یــک شــماره یا 
کــد می‌گویند. به مربــی که نــگاه می‌کنیم، 
می‌گوید این شــمارۀ عضویتشــان است. 97 
می‌شــود محمدعرفان محمدی نه‌ساله، 37 
محمد رســتگار دوازده‌ســاله، 67 امیرمحمد 
شمشیری نه‌ســاله، 42 محمدحسین مغنی 
ده‌ساله، 43 امیرمحمد مغنی یازده‌ساله، 48 
ابراهیم زارعی دوازده‌ســاله، 38 امیرحسین 
عرفانــی دوازده‌ســاله، 22 حســین ایمانــی 
یازده‌ســاله، میثم مغنی ده‌ســاله و حســین 
گل‌اندام ده‌ســاله هم هنوز شــمارۀ عضویت 
نگرفته‌انــد و امروز بــرای اولین بــار به کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان شــعبۀ9 

طوس واقع در آرامگاه فردوسی آمده‌اند.

 اینجا از مدرسه بهتر است
اولین پرسشمان را از محیط کانون می‌پرسیم. 
همــه می‌گوینــد: »خیلی دوســتش داریم. 
از مدرســه خیلی بهتر اســت، چون هرکاری 
دوســت داریــم، انجــام می‌دهیــم، امــا در 
مدرســه فقط باید مشــق بنویســیم.«. 
کارهایــی را کــه دوســت دارنــد، 
چنیــن برمی‌شــمارند: »کتاب 
ی  لگر ســفا  ، نیــم ا می‌خو
ی  ز ، شــطرنج بــا می‌کنیــم
می‌کنیم، هفت‌ســنگ و...«. 
می‌پرســیم بیشــترین چیــزی 
که اینجــا یاد گرفتیــد، چه بوده 

؟
کــه می‌گوینــد: »کتــاب خوانــدن.«. آن‌ها 
می‌تواننــد از کانــون کتاب به امانــت بگیرند 
و در خانــه بخوانند. برخی‌هایشــان در طول 
تابستان 70جلد کتاب خوانده‌اند. واقعاً آمار 
عجیبی است. می‌پرســیم چه کتابی را بیشتر 
دوســت داشــتید؟ کلی نام ردیــف می‌کنند. 
معلوم است که واقعاً کتاب‌هایی را که به امانت 

گرفته‌اند، خوانده‌اند.

   افتخار می‌کنیم که فردوسی همسایۀ ماست
 از شخصیت‌های داســتانی موردعلاقه‌شان 
د و  با . یکــی ســند ینــد ن می‌گو یمــا برا
ماجراجویی‌هایــش را دوســت دارد و خودش 
هم مایل اســت مانند او شــود. دیگری حسن 
کچــل را دوســت دارد امــا نمی‌خواهــد مثل 
او باشــد. همین‌طور کــه مشــغول گفتن نام 
شــخصیت‌های موردعلاقه‌شــان هســتند، 
ناگهان یکی‌شــان با صدای بلند می‌گوید من 
رستم و ســهراب را خواندم و دوستشان دارم. 
با شــنیدن نام ایــن دو پهلــوان خطۀ طوس، 
توجهمــان جلب می‌شــود. می‌پرســیم قبلا 
هم با رســتم و سهراب آشــنا بودی؟ می‌گوید 
پدربزرگم کمی برایم داستانش را گفته بود اما 
وقتــی کتابش را خواندم، چیزهای بیشــتری 
یاد گرفتم. بقیه وقتی واکنشــمان را به رستم و 
سهراب می‌بینند، شــروع می‌کنند به تعریف 
کردن از داستان‌هایی که از شاهنامه خوانده 
و درس‌هایــی که گرفته‌اند. یکی از فردوســی 

می‌گوید و افتخارش که همسایۀشان است.

   اگر شهردار بودیم
وقتی علاقه‌شان را به فردوســی می‌بینیم، از 
محلۀشــان می‌پرسیم؛ محلۀ فردوسی را واقعاً 
دوست دارید؟ یک‌صدا می‌گویند: »خیلی!«. 
خودشان خنده‌شان می‌گیرد! می‌گویند مثل 
خندوانه گفتیم! می‌پرسم اگر شهردار بودید، 
برای محله چــه می‌کردید؟ اولیــن چیزی که 
بر زبان می‌آورند، آســفالت اســت. گویی این 
مشــکل، بزرگ و کوچک نــدارد. خاکی بودن 
کوچه‌ها بــرای بچه‌ها مشــکل ایجــاد کرده. 
بعد از آن می‌گویند پارک می‌ســاختیم و برای 
بچه‌ها وســیلۀ بازی می‌گذاشــتیم اما خیلی 
رویش تکیه نمی‌کننــد. بلافاصله وارد محیط 
مدرسه شــده و درخواست‌هایشــان به جایی 
محدود می‌شــود که بیشــترین وقتشان را در 
آنجا می‌گذرانند؛ تهیــۀ نیمکت، تور دروازه و 
مربی ورزش. این‌ها همۀ کارهایی است که اگر 
این کودکان شهردار بودند، انجام می‌دادند.  

 کاش انگیزه‌هایمان کودک بماند!
می‌خواهیــد در آینــده چــه‌کاره شــوید؟ 

این ســؤالی اســت کلیشــه‌ای که البتــه بعد 
از پرســیدنش هم پاســخ‌هایی کلیشــه‌ای از 
بچه‌ها دریافت کردیم: »‌پلیس، آتش‌نشــان، 
مهنــدس جوشــکاری، خواننــده، نیــروی 
هوایی، معلم، دکتر، هنوز تصمیم نگرفتم!«. 
امــا انگیــزۀ بچه‌هــا از انتخاب این شــغل‌ها 
برایم جالب اســت. همگــی دلیلشــان برای 
انتخــاب شــغل‌ها را »کمــک بــه مــردم و 
نیازمنــدان« عنــوان می‌کننــد. کاش بزرگ 
 هم کــه شــدند، همیــن انگیزه‌ها را بــا خود

 حفظ کنند!

  خویشتن‌داری در مقابل تکنولوژی
از اوقــات فراغــت و بازی‌هایشــان در فصــل 
تابستان می‌پرسیم. آن‌ها بلافاصله نام کانون 
را می‌آورنــد و می‌گوینــد بیشــتر اوقاتشــان 
را اینجــا گذراندنــد. قــدری هم جلــوی باغ 
فردوســی فوتبال بــازی کردند. می‌پرســم با 
تبلــت و موبایل رابطه‌تان چگونه اســت؟ تنها 
یکی دو نفر دســت بلند می‌کننــد و آن‌ها هم 
زمــان بازی‌شــان را محدود اعــام می‌کنند. 
یکی فقط پنجشــنبه و جمعه‌ها بازی می‌کند 
و دیگــری می‌گویــد خیلی کم بــازی می‌کنم 
و گاهــی هــم وارد اینترنــت می‌شــوم، امــا 
بیشــتر خــودم دوســت دارم کتــاب بخوانم. 
جــای تقدیر دارد کــه کودکان امــروز این‌قدر 
 دربرابــر وســایل تکنولــوژی، خویشــتن‌دار

 هستند!

  اختراع روبات‌هایی که مشق می‌نویسند
بچه‌ها را با خود به آینده می‌بریم و می‌خواهیم 
تصوراتشــان را از دنیــای بزرگ‌سالی‌شــان 
بگویند. ناگهان دنیایی سرشــار از تکنولوژی 
پیــش رویمــان بــه تصویــر می‌کشــند. از 
ماشــین‌های برقی و خورشــیدی می‌گویند. 
روبات‌هایــی کــه ماننــد روبات پســر فضایی 
در یکــی از کتاب‌هایی کــه خوانده‌اند، همۀ 
کارشــان را انجــام می‌دهــد، تکالیفشــان را 
می‌نویسد، به‌جای آن‌ها امتحان می‌دهد و...

  خودمان یک کانون می‌سازیم و آقای سالاری را 
مدیر می‌کنیم

ســؤال آخرمان را که می‌پرســیم، گویی برای 
چند ثانیه شوکه می‌شوند. انگار شوخی بدی 
کرده‌ایم. می‌پرسیم: »اگر اینجا تعطیل شود، 
چــه‌کار می‌کنیــد؟« چند دقیقه‌ای ســکوت 
می‌کننــد. تنهــا در همیــن دقایق اســت که 
صدای خندۀشان قطع شــده، اما بچه‌ها کم 
نمی‌آورند. دوبــاره می‌خندنــد و می‌گویند: 
»یک کانون دیگر می‌سازیم و آقای سالاری را 

هم مدیرش می‌کنیم.«.

آغاز به کار  نهمین شعبۀ  
کانون  پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشهد  در طوس

کانونی بزرگ 
 محصور در اتاقی کوچک

سیدی، برادران- عجیب است، این هم گزارشی 
است مثل سایر گزارش‌ها، اما انگار کودک درونمان 
متوجه نیست. شور و شوقی عجیب در دلمان 
بیست‌وخرده‌ای  مثل  درست  انداخته،  راه  به 
سال پیش، آن زمان که همراه با دوستانمان سوار 
اتوبوس می‌شدیم و به »کانون پرورش فکری کودکان 
در  حضورمان  روزهای  می‌رفتیم.  نوجوانان«  و 
کانون)که البته خیلی هم نبود، شاید سالی یکی 
دوبار( را اصلا نباید از روزهای عمرمان کم کرد. کانون 
برای ما چونان اردو بود. کتاب می‌خواندیم، شعر و 
قصه را آهنگین تکرار می‌کردیم، نمایش عروسکی 
می‌دیدیم، بازی می‌کردیم و جایزه می‌گرفتیم و...؛ 
عجب ساحره‌ای است. نامش که به میان می‌آید، 
به گذشته. تمامی آن  ناخودآگاه پرتمان می‌کند 
بازی‌ها و شادمانه‌های کودکانه دوباره در ذهنمان 
به نمایش درمی‌آید. آن زمان هیچ‌گاه فکرش را هم 
نمی‌کردیم که کانون هم می‌تواند نوعی کلاس برای 
آموزش باشد. مگر می‌شود آدم با بازی چیزی یاد 
بگیرد؟ مگر درس و آموختن فقط ده‌بار نوشتن از 

روی یک درس نبود؟!

تنها به اعضایش که کودکان ساکن در محدودۀ 
طوس هســتند، خدمات می‌دهــد. علاوه‌بر 
این، محل کانون بســیار دور از دسترس است 
و مطمئناً اگر کســی پیش‌تر آن را ندیده باشد، 
نمی‌تواند پیدایش کند. فضای کانون کوچک 
اســت و برای ارائۀ تکنولوژی‌های جدیدتری 

به کودکانِ عصر تکنولوژی باید به‌روز شود.

    مشکلات اولیه کانون 
این‌هــا را کــه گفتــم، موســوی توجهمــان را 
بــه کمبودهــای بســیار اولیه‌‌ای جلــب کرد و 
گفت: »اولین مشــکل ما در این مرکز نداشتن 
فضای کافی بــرای انجام فعالیت‌هاســت. به 
دلیــل همین محدودیــت مکانی مــا از انجام 
بســیاری از فعالیت‌ها معذوریم. مشکل دیگر 
مرکز، نداشــتن خط تلفن ثابت است که باعث 
ارتباط بســیار محدود مــا با مخاطبان شــده 
است و در جذب افراد و اطلاع‌رسانی با مشکل 
روبه‌رو هســتیم. البته به‌دنبال آن هســتیم که 
با مدیــر مجموعه آرامــگاه گفتگویی داشــته 
باشــیم تا جایــی بهتــر و در مســیر رفت‌وآمد 
مســافران در اختیار ما قــرار دهــد. نبود گاز 
یکــی دیگر از مشــکلات مرکز اســت کــه باور 


